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  چكيده
 دورة سـيزدهمين  در انتخابـات  تحريم و سياسي ايرانيان پژوهش بررسي مشاركت اين موضوع
پرسـش  . است اسنادي روش با و كيفي (تضادي) پارادايم بر اساس  جمهوري رياست انتخابات
 چگونه شكل .ش.ه1400 ايران جمهوري رياست تحريم انتخابات پديدة«كه:  است اين پژوهش
 تقابل در مقاومت سازمان نيافتة هاي هسته تكوين بر بنيان پژوهش اساسيِ فرض. »است؟ گرفته

 انقياد استوار شـده اسـت.   از رهايي براي آنان واكنش و ايرانيان زندگي هژمونيك كردن روند با
 اقشـار  مقاومـت  و گسسـته  اعتراضـات  تاريخ اي گرامشي، نظريه مباني از موضوع، براي مطالعة

 اسـت. نتيجـه   شده استفاده آلتوسر هاي فوكو و  ديدگاه در دولت ايدئولوژيك آپاراتوس و پلبيِن
بـه   ه.ش)1368اول (سال  رهبري دورة پايان از پس انتخابات تحريم كه دهد مي پژوهش نشان

 بسـط  و قـبض  دچـار  ونـاگوني و شـرايط گ  علـل  به. ش.ه1400 سال تا و گرفته شكل سو اين
هاي اجتماعي توسط نظام  اي سازي و پلبيِني كردن روزافزون گروه چنين، حاشيه هم. است  شده

انتخابات، باعث تكرار تحريم آن، تعميم يافتن  تحريم در دهندگان رأي اكثريت سياسي و توفيق
 نظـام  در قـدرت  شـدن  متكثـر  مقاومت و تر شدن عميق و گسترش امتناع از مشاركت سياسي،

هـاي   كـنش  تبـديل  سـاز  زمينه مقاومت مردم، آورد و تداوم در آينده را فراهم مي ايران اجتماعي
  در زماني كوتاه خواهد شد. انقلابي و ساختارشكنانه هاي كنش به فردي و جمعيِ رفرميستي
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  .هژموني؛ سلطه آپاراتوس؛ انتخابات؛ انقياد مشاركت سياسي؛ انقلاب، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه و طرح پرسش. 1

د توسـعه سياسـي   و پيام ـ )Factor( عامـل  اسـت كـه  اي  رشـته مفهـومي بـين   ،مشاركت سياسي
فتگي، تسـريع مدرنيزاسـيون و   يـا هـاي توسـعه  شود. اين مفهوم، از عناصر و مؤلفهمي  محسوب
م سياســي و فرهنــگ) هــر جامعــه بــودن (شــهروندان، نظــا كننــدة ميــزان دموكراتيــك تعيــين

نشان دهنده  گردد. فرض ما اين است كه مشاركت سياسيِ واجد استاندارد جهاني،مي  محسوب
ــزان و ضــامن ــاكتو در وآزادي جامعــه، مشــروعيت طبقــة حــاكم و ســطح دموكراســي د  مي ف
كـنش اختيـاري،   « شـود:  اين گونه تعريف مـي  مشاركت سياسيستار، است. در اين ج  هركشور

ت در انتخابـات (در حـوزة محلـي و ملـي)، عضـويت در       بر عامل ه آزادارادوجود آگاهانه و  يـ
هاي سياسي، هواداري و حمايت (مالي و غيرمـالي) از كانديـداها و احـزاب    ها و باشگاهانجمن

ها، تبليغات سياسي پيماييسياسي، فعاليت در جامعة مدني، شركت در اعتراضات، اعتصابات، راه
آميـز  جـايي مسـالمت   هري بر نهاد سياست و جاب(در فضاي واقعي يا مجازي) با هدف تأثيرگذا

هـاي اجرايـي در ابعـاد خـُرد و     مديريت سياسي و سياستهاي  دادن شيوهكارگزاران آن، تغيير 
صورت فردي ركت در اين امور بهاشمكلان و تلاش براي تحصيل مناصب سياسي؛ يا امتناع از 

 ت يـا امتنـاع از آن)  نيـز   (مشـارك  شناسـيِ مشـاركت سياسـي   در چارچوب جامعـه ». يا جمعي
 هايميزان مشاركت شهروندان (اقوام، گروه :قابليت طرح و تحليل دارنداز اين دست  متغيرهايي
اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي) مـؤثر بـر    سياسي، جنسيتي، صنفي و مذهبي)، عوامل ( سياسي،

واقـع در  هـاي   يا گروه گروهطرفي المللي، بيملي و بين و انبساط يا انسداد آن، پيامدهاي محلي
، مشـاركت  زمينـة هنجـاري (عرفـي و قـانوني)    قدرت، پراكندگي جنسيتي و جغرافيايي، پـيش 

بـا   هـاي مشـاركت و نتـايج آن    روش انطبـاق  ميزان ،نظام سياسي مشروعيت داخلي و خارجي
و نقـش نيروهـاي    المللي، ميزان اثرگذاري و ضـمانت اجرايـي پيامـدهاي آن   استانداردهاي بين

  حاضر در جامعة مدني در آن.
برگـزاري   اي و غيرمسـتقيم اسـت.  يكي از مظاهر مشاركت سياسي، اجراي انتخابـات دوره 

اقدام بـه  بر اهميت تداوم  ؛ قدرتي كههر نظام سياسي است، شاخص قدرت نرم انتخابات معتبر
بعـدي   چنـد بعـدي يـا تـك     كننـدگيِ  تعيـين  و قـدرت انجام كنش سياسي يا امتناع از انجام آن 

است. كاهش  مؤثر و مبتني ،گران اجتماعي و سياسيكنشحاكم بر فضايِ كنشِ هاي ايدئولوژي
فراهم آوردن شرايط براي انواع شورش و اعتراض و  :ي  داردخطير مشاركت سياسي، پيامدهاي
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شديد مشروعيت ها، نافرماني مدني، ايجاد شكاف و تضاد ميان گروه حاكم و مردم، تنزل  خيزش
سازي براي كودتا درون نيروهاي مسلح، انقلاب سياسي، كاهش قدرت  سياسي حاكميت، زمينه

ــين  ــت در ديپلماســي ب ــل  حاكمي ــأثيرات مخت ــي و ت ــر   الملل ــلان ب ــرد و ك ــاد خُ ــده در ابع كنن
المللي)، فرهنگ سياسي  هايي چون اقتصاد (تجارت و مبادلات اقتصادي ملي و بين سيستم خرُده
  م رواني جامعه.و نظا

عنصـر فرهنگـيِ غيربـوميِ مـدرن      ،در ايران با انتخاباتبستة مفاهيم همو  سياسي مشاركت
ــي ــوب م ــال   محس ــلاب س ــس از انق ــي پ ــاركت سياس ــردد. مش ــات ه.ش. 1357گ در انتخاب

در هـر دوره متفـاوت بـود و     هـا  آن جمهوري نيز متبلور شد اما ميزان و عوامل مؤثر بر  رياست
تواند نتايج قابل اعتنايي براي نظام مي) Case( مثابه يك مورديل و تبيين هر دوره بهبنابراين، تحل

الملـل  نظام بينبا  حاكميت و حاكميتبا  سياسي، وضعيت توسعة سياسي، ارتباطات ميان مردم
منظر ميزان مشاركت، نتايج و پيامدها بـراي كشـور و   ه.ش. از 1400انتخابات سال  داشته باشد.
) و مهم از Exceptional Case( را به مرتبة مورد استثناييآنداشت كه  ياهميتي، چنان نظام سياس
ترينِ اين عوامـل (منـدرج در    . در اين پژوهش برخي از مهمارتقا داده است شناختي بعد جامعه

هـاي   فاهيم و دالّم شناسيجامعه ديدگاهاز اند.  دياگرام پژوهش) مورد توجه و تبيين قرار گرفته
وجـود دارنـد كـه در    يب اهميت بسيار بـالا  ابا ضر زمانيزماني و هم در مطالعات در اي كانوني

 بـه سـمت قـدرتAuthority(    ( اقتـدار دموكراتيـك بـودن و   نظام سياسي از نقطة  حركت يك
)Power ( و  اي توده سوق دادن جامعه به سمت رفتار جمعي اِعتراضيِتوتاليتاريانيسم، يا مطلق و

هاي رفرميستي، تأثير بسياري دارند كه برخي از ايـن   يا گرايش مردم به كنش انقلابيهاي كنش
 و جامعه، وضعيت كنونيِ پروبلماتيك شدن تحريم انتخاباتاند.  مفاهيم در دياگرام پژوهش آمده

گيري دموكراسـي و گـرايش    در سنت تاريخيِ شكلد. گذارر مييتأثبه شدت تحت  آيندة آن را
تا  »دموكراسي كامل«هاي سياسي به آن، هم مشاركت سياسيِ صد در صدي و هم  جوامع و نظام
امـا  ) 1401ممكني نبوده و نشده اسـت (م.ش: فوكويامـا،  » امر اجتماعي و سياسي«زمان كنوني 

در ايران كـه بـا خـوانش آلتوسـري      جِمعي اِعتراضيِ هدفمند كنشدر  انتخابات تحريم اكثريتيِ
 1357در زماني پديد آمد كه نزديـك بـه نـيم سـده از انقـلاب سـال       شود  ناميده مي» فراخوان«

نظراني با ديدگاه انتقـادي ماننـد گرامشـي و     گذرد و در اين مدت، تمامي آن چه كه صاحب مي
اي منسجم، هماهنگ  اند تحت كنترل نظام سياسي با ايدئولوژي ناميده» سلطة دولت«آلتوسر ابزار 

نيـز توسـط نظـام سياسـي     » ژمـوني ه«وين و تشـديد كننـدة   دست بود. ابزار و عوامل تك و يك
ها و  استفاده قرار داشت. اما نتايج اين انتخابات نشان داد كه به تعبير فوكو، با وجود جزيرهمورد
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هاي اعمال قدرت و نظـارت كـه در مـتن جامعـة ايـران تنيـده شـده، مراكـز كوچـك و           شبكه
اند و كشمكش ميان نظام سياسي  د نيز شكل گرفتههايي از مقاومت در برابر قدرت و انقيا جزيره

خصـوص ايـن كـه نمـودار زمـاني اعتراضـات و        و ملت، در حال بيشتر ظاهر شدن اسـت؛ بـه  
هـاي مختلـف    ها نشان از كاهش سريع فاصلة زماني بين آنها و سرايت به اقشار و گروه شورش

مقاومت در مقابـل هژمـوني   اين پژوهش، مطالعة ظهور پديدة  تئوريكي رهيافتاجتماعي دارد. 
نيافتة قدرت مقاومت در سپهر عمومي جامعه و در گيري سازمانست كه مبين شكلا انقيادخواه

كــنش اعتراضــيِ شــكل اســت و در ي برابــر قــدرت متمركــز و انحصــاري حاكميــت سياس ــ
زمينـة ديـدگاه   ايـن فـرض در پـس   . شـود با رويكردي تضادگرايانه فرض مـي  جويانه مسالمت
 ــگرامشــ ــدئولوژيك ســلطه در مطالعــات فوك ــاراتوس اي ــا ايــن پرســش  ي و آپ و و آلتوســر ب
جمهـوري  در انتخابـات رياسـت   سياسي پديدة مقاومت در برابر مشاركت« :شود كه مي  بررسي

  ».ه.ش. چگونه شكل گرفته است؟ 1400ايران در سال
  
  روش پژوهش. 2

گونـه  شود. ايـن مي انجام »چگونه«و با پرسش  حليليصورت تبا روش اسنادي بهاين پژوهش 
) جـاي دارد در روش اسـنادي بـه    30:1358،هاي توضيحي (چلبي،پرسش كه در زمرة پرسش

هاي فردي و كنش واكاويدهد تا اطلاعات، اسناد و شواهد مورد نياز براي گر ميدان ميپژوهش
ن، دور و نزديـك را گـردآوري و   رد، كلاخُهاي جامعوي ِها، مطالعة پديدهجمعي، پيامدهاي آن

انتخابات  ةكنندگريِ افراد تحريم. از آنجا كه فرايند كنش)Stewart & Kamis,1984:11( آناليز كند
، اسـت  رسـيده  يافتـه) (ابژة پايـان » كنش كامل«ايران به مرحلة  ه.ش. در1400جمهوري رياست

يوة تبيـين انتخـاب   ا بـا ش ـ ج ـ كنـد. كـنش جمعـي در ايـن    روش اسنادي ارجحيـت پيـدا مـي   
 ـ   عقلاني ِ ه حـداكثر رسـانيدن منـافع توسـط     تضادگرايانه بررسي شده است كـه فـرض را بـر ب
كنند و ايـن شـيوة عمـل    ها بر اساس منفعت عمل مينهد. طبق اين فرض، انسانگران مي كنش
همـين  د. در رهاي بسيار موجهي براي درك رفتار جمعي فـراهم آو تواند در اكثر موارد تبيينمي

دهـد؛  هـا تـرجيح مـي   يگر تبيـين ها را بر دهاي مبتني بر منافع عاملبودون تبيينريمون ،ديدگاه
ي ص را بـر حسـب منـافع آگاهانـه    هـاي جمعـي خـا   كـنش « نيز بر آن است كهكه تيلي  چنان
 ]مـدت و بلندمـدت  كوتاه[هاي مزبور با منافع فرديِ گران تبيين كند تا نشان دهد آيا كنش كنش
). مشـاركت سياسـي و كـنش انتخابـاتي در     66- 67: 1399(محمـدپور،  »اق دارند يـا خيـر  انطب
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هاي درون آنها قابليت تبيين دارند. ايـن پـژوهش در   شناسي و تئورياصليِ جامعه هاي پارادايم
  شده است.پارادايم تضادي انجام 

  
  مباني نظري پژوهش. 3
اغلب بـه علـل    اند،سياسي را مطالعه كردهكه مشاركت  و پژوهندگاني شناسانگروه از جامعهآن

؛ 1970گــر، ؛ رابــرت Dahl.1971؛Gabriel & Sidney,1963بــراي نمونــه نــك:   ايجــابي (
Inglehart،1977 ــر،؛ ــي، ؛1392دال و بريكن  Deth & Elf,2000 ؛Lamprianou,2013؛1396ايم

Sorensen,2000 ،؛2010؛ مقدم و قيطانچي Nepstad,2011 ؛ (Janowski et al,2020 اند آن پرداخته. 
نشيني و خاستگاه پايين طبقـاتي را  حاشيه، شناسان مكتب شيكاگودر اين راستا، مطالعات جامعه

ساختارهاي كلان اجتمـاعي و  سلطة را زير براي مشاركت آزادانه و عامليت فرد  مانع مشاركت،
چون پارسونز، ليپست، آلموند و وربا بر  سرشناسانيداند. در تئوري كاركردگرايي نيز سياسي مي

؛ پاي، 1963پذيري سياسي توسط نهادهاي اصلي هر جامعه تمركز دارند (پارسونز،فرايند جامعه
نتيجـة  در اين تئوري فـرض بـر ايـن اسـت كـه      ). 1963؛ آلموند و وربا،1963؛ ليپست، 1380

هـاي  هاي مشاركتي به نسـل زشارهنجارها و جهتي اين نهادها در انتقال اهميت و هم موفقيت
طبقـاتي،  پايگـاه و خاسـتگاه   چنـين  كند. همبعدي، سطح بالاي مشاركت سياسي را تضمين مي

گر از فضاي كنش، وجهة نظر كنش  منابع نهفتة در دسترس و در انتظار دسترسي و نيز اطلاعات
  كند.مييا تضعيف گريِ سياسي تقويت او را به سوي كنش
كنند. ماركس، انگلس و لنين مشاركت طبقاتي را مهم قلمداد ميرايان نيز گدر اردوگاه تضاد
كننـد تـا سـرانجام تـاريخ و     در هر دورة تاريخي، يكي از طبقات انقلاب مياز ديدگاه ماركس، 

مشاركت سياسيِ طبقات تحت حاكميت تنها در  از اين ديدگاه،جوامع به ايستگاه پاياني برسند. 
الي، قـدرت بـه   نتقكوتاه و به صورت اكند تا تنها زمانيلاب نمود پيدا ميبسيج سياسي براي انق

توانـايي  «نـه در  ماركسيسـتي  آثار فكـري  اكثر طبقة پرولتاريا واگذار شود. مشاركت سياسي در 
كـه از طريـق قـدرت سياسـي كـه      » شـان از راه نفوذگـذاري و مبـارزه   ها براي بيان منافعگروه

رابر ثــروت توليــدي اســت، ويــژه مالكيــت نــابقتصــادي و بــهدهنــدة توزيــع قــدرت ا بازتــاب
در آثار گرامشي و آلتوسر، مفـاهيمي  . م20). اما در قرن 122:1389(آندرو هيود، شود مي  شناخته

، هاي صنفي، احزاب، هژمونيهاي كارگري، اتحاديهچون طبقات اجتماعي، شوراها، ايجاد هسته
 ،1360 ،(گرامشـي  پديـد آمدنـد  كوب و مقاومـت  دولت ايدئولوژيك، سرايدئولوژي ارگانيك، 

مكتـب فرانكفـورت نيـز از    نظـران   صـاحب ). 1399، 1396،2017آلتوسر،؛ 1377،1971، 1362
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زواياي ديگري به موضوعاتي چون اشَكال جديدترِ اتوريته و توتاليتاريانيسم، صـنعت فرهنـگ،   
ــرمايه     ــع س ــلط در جوام ــدئولوژي مس ــگ و اي ــه و فرهن ــي مدرنيت ــد منف ــددنق  اري پرداختن

  ).36- 54: 1385؛ لسناف،1399محمدپور،   (نك:
نشـان داد كـه   » هژمـوني «و » جامعه مدني«جامعه سياسي، «گيري از مفاهيم گرامشي با بهره

استيلا و اعمال حاكميت و قدرت با كانونيت زور توسط طبقات حاكم، به تـلاش بـراي انقيـاد    
هاي ارتباطي و متون درسـي و مـدارس،   مطبوعات، رسانهجوامع با استفاده از نهادهاي مذهبي، 

تا استيلا، دروني است شده  واسطة كارگزاراني كه در اين مراكز فعاليت دارند، تغيير مسير دادهبه
و نهادينه بشود و جامعة منقاد و مطيع، مشروعيت  طبقـة حـاكم را بپـذيرد و در نتيجـه شـكل      

. در زيرساخت تحليـل گرامشـي،   داشته باشد طبيعيي تجلّروابط حاكميت با مردم و نتايج آن، 
رهاشـدگي   يـا قدرت، ايدئولوژي و سلطه است كه به فرايند انقيـاد   مثلث روابط ميان سه ضلع

عنـوان نيـروي مـادي    يابد. در شبكة روابط ميان هر سه، گرامشي ايـدئولوژي را هـم بـه    مي  راه
را بــا » بحــران ســلطه« او شــم).فصــل ش :1392انــدرو وينســنت، (نــك:. كنــديــابي مــيارزش

ــوده[اگــر طبقــة حــاكمي از حمايــت و وفــاق  «دانــد: مــرتبط مــي» ماترياليســم  مــوج«  ]هــات
خود را از دسـت داده و صـرفاً در حكـم    » كنندةرهبري و هدايت«نباشد، يعني نقش   برخوردار

 ، اين دقيقاً به آن]باشدبر مسند قدرت باقي مانده[تنها به اعتبار اعمال قدرت قهريه » غالب«طبقة 
اند و باورهاي ديـروزي را  هاي سنتي خود بريدههاي وسيع مردم از ايدئولوژيمعناست كه توده

حـال  كهـن در  ]نظام[ديگر باور ندارند. سرشت اين بحران دقيقاً در اين واقعيت نهفته است كه 
). در واقـع  133:1377تولد يافتن را نيافته است (گرامشـي، شرايط جديد هنوز  ]نظام[احتضار و 

كند. اگر حوزة اخير به طبقة تحليل مي گرامشي حوزة جامعة مدني را در تقابل با جامعة سياسي
حاكم و نيروهاي تحت حاكميت (دادگستري، پليس، نيروهاي نظامي و انتظـامي، نهـاد ديـن و    

مـامي  كوشد تـا قـدرتش را بـر ت   مذهبِ تحت مديريت طبقة حاكم و...) تعلق دارد و دولت مي
هاي مسـتقل و مقابـل   ايِ عاملجامعه مسلط و مستولي كند، جامعة مدني هم سپهر تلاقي شبكه

و پيشـرويِ قـدرت   » انقيـاد «در برابـر  » مقاومـت «كوشد تا شود. اين نيز ميدولت محسوب مي
اعضـاي جامعـه را مهـار كنـد و      هـاي مـدني و خصوصـي   سياسيِ عريان و انتشار آن به حوزه

كند؛ يعني دولت البته گرامشي گاهي هم دولت را جزئي از جامعة مدني معرفي ميد. برانَ  واپس
گـردد  گاه بر رقباي خود مسلط ميعبارت است از جامعة سياسي و جامعة مدني. گروه برتر آن

انقيـاد درآورد ولـي    انحلال و تحت و قواي مسلح به زور اسلحه آنها را ه گرايش داشته باشدك
ــاعي   ــروه اجتم ــين گ ــروه هم ــورد گ ــت   در م ــده اس ــود دهن ــد رهنم ــك و متح ــاي نزدي  ه
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). در مورد تكوين هر دو پديدة مورد بحث، توجه به اين مهم 1393؛ عباسي، 86:1389  (اعتماد،
همچون هستة اصلي يا مركزي يـا سـنگري درونـي    «در غرب، جامعة مدني ضروري است كه 

؛ در »طحي خارجي قابل اغماض اسـت شود كه دولت در ارتباط با آن صرفاً به منزلة ستلقي مي
  »:چيز و جامعة مدني بدوي و ژالاتيني استدولت همه«شرق اما 

   مقايسة وضعيت دولت و جامعة مدني در غرب و شرق .1جدول 
  1389از نگرة گرامشي؛ اقتباس از: اعتماد،

  غرب  شرق  

  پيشرفته/ مستحكم  بدوي/ ژلاتيني  جامعة مدني
  متعادل  غالب  دولت

  موضعي و ساكت  مانوري و متحرك  استراتژي
  كنُد و بلند مدت  مدتتند و كوتاه  ميزان سرعت

. تنهـا  گرامشي نسبت وضعيت دولت با جامعة مدني را در سـه گونـه متمـايز كـرده اسـت     
شدن جامعـة مـدني    كه فضاي ساختار دولت آن چنان بزرگ است كه به ساقطوضعيت سوم (

  ).25- 100: 1389(اعتماد،يران امروز انطباق دارد ) است كه بر اگرددمنجر مي
هاي مقاومت در برابر هژموني، بسـتگي بـه شـناخت و محاسـبة ميـزان      استراتژي و تاكتيك

المللـي آن، انسـجام درونـي، رهبـري و قـدرت      قدرت زورمحور، هژموني دولت و شرايط بين
وقتي سخن از مقاومت و انقلاب دهي خود دارد. با اين وجود گرامشي در تحليل نهايي سازمان

(هژمـوني)  » رهبري فرهنگي«ترين مفهوم فلسفي مدرن يعني پراكسيس و و رأي به مهم راندَمي
هـا بـراي مقاومـت در    اگر تودهدارد. ها هم تصريح دهد، به ناتواني توده) مي381:1393(ريتزر،

 ارگانيـك هسـتند؛ يعنـي   يابند، تحـت زعامـت روشـنفكران    ، همبستگي ميهبرابر استيلا و سلط
 نظـام  بـه  متعلـق ي روشـنفكران گروه ديگـر،   ».شده به پرولتارياي خودساختهروشنفكران اضافه«

پردازنـد   مـي  در جامعـه  سلطه و قهر )Normalization(ردنهنجاري كبه هستند كه داري سرمايه
ــاد، ــپهر سياسـ ـ   ).55:1389 (اعتم ــاركت در س ــي، مش ــورايي  گرامش ــكيلات ش ت را در تش

شـكل راسـتين   «كـارگري بلكـه    هـاي اتحاديـه  يجـايگزين در كند. شـوراها نـه    مي  جوو جست
هسـتند. ايـدة   » ي كمونيستي توليدكنندگان و ارگان اساسي رهايي پرولتاريـا بندي جامعه سازمان

هـاي مسـتقل   بندي تمام حيات اجتماعي را  به عنوان ارگـان سازمان» همة قدرت براي شوراها«
ليكن در پراكسيس و با توجه به » محوري براي فرهنگ پرولتاريايي«توليد در  توليد و براي ادارة
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كند. اين وحدت نظر و عمل (آگاهي واقعـي) در كـردار   ها در كنش دگرگون مينقش مهم ايده
طـور ظـاهري اصـول    گردد. با اين تحليل، طبقات اجتماعي گـاه بـه  اجتماعي عامدانه متبلور مي

 ،كه در خدمت نگهداشـت سـلطة طبقـاتي اسـت    را، نظام آموزشي  شده از سوي كليسا وتلقين
». گيرنـد كنند كه انگار اين اصول را جـدي نمـي  اما در عين حال طوري عمل مي«كنند تأييد مي

كـه هژمـوني، كنتـرل حيـات فكـري       انديشد ميگرامشي وقتي در تحليلي تاريخي و هنجارين 
ي نهادهاي اجتماعي بلكه در ميدان ا در عرصهاي بر آن است كه نه تنههر طبقه«جامعه است و 

؛ به طريق اولي، رسـالت  »ي مردم دست بالا پيدا كندها و معيارهاي مقبول تودهها، ارزشانديشه
» حكومــت شــوراها«در قامــت  تــاريخي طبقــة پرولتاريــاي برآمــده از جامعــة كاپيتاليســتي را

» شرط سلطة سياسي استكري  پيشچيرگي ف«داند. وقتي فرض بنياني اين است كه  مي  ممكن
، مقابلـه بـا هژمـوني طبقـة     »اسـت شرط اساسي تسخير قدرت سياسيهژموني فرهنگي پيش«و 

از  را تشـكيل جامعـة كمونيسـتي    ،از اين انقياد روحي و فكري[…] بورژوازي، رهايي پرولتاريا
 ).255- 285: 1387د (نك:كولاكوفسكي،ازسميمحقق كانال تشكيلات مشاركتي شورايي 

گيري قدرت، مقاومت در مقابل آن هم ديدگاه فوكو نيز به موازات شكل در همين راستا، از
گـاه در يـك مركـز بـه     گيرد. ويژگي ذاتي قدرت، گريز از تمركز  است. قدرت هـيچ شكل مي

ترين وضعيت مفروض، با آگاهي نصيبان از قدرت در ضعيفگردد. بيصورت كامل جمع نمي
انـد. گرچـه قـدرت كـاركرد     در برابر منابع قدرت مقاومـت كـرده   قدرت ي ازاز داشتن حد اقلّ

طـور كامـل بـه     توانـد بـه  سازي دارد ليكن هيچ قدرتي نمـي سازي و تسليمبخشي، سوژههويت
اعمال قدرت مستلزم . ديگران تحميل شود. هميشه خلأيي هست تا مقاومت از آنجا جوانه بزند

 […]به خاطر تمردّ اتباع در معـرض خطـر قـرار دارد   « قدرتبنابراين  مقداري آزادي هم هست
هـاي  هاي مواجهه با آن ممكن است موجب پالايش و اصـلاح تكنيـك  مقاومت، طفره و هزينه

آورند كه تحـت لـواي اشَـكال جديـد     ها به نوبة خود شرايطي را فراهم مي قدرت شوند و اين
ــي   ــكل م ــردن ش ــرار ك ــت و ف ــدمقاوم ــاري( گيرن ــدس،ب ــان،116:1399هين ــان رمِ ؛ 1400؛ ي

  ).25 - 28:1389، دريفوس و رابينو ؛19:1985، فوكو ؛15:1378، ؛ فوكو122:1389  ،ميلز
بـا  گـران امكـان داده تـا    هـاي انضـباطي بـه حكومـت    دگرديسي دانش به قدرت و تكنيك

ا بـه بـالاترين   بسازند ته يافته و تحت سلطهايِ موقعيت ابژهسوژه از مردم،» بين سراسر  جامعة«
سو، پيوند دانش اما از آن ؛شده و دروني نائل آينداي نهادينهمثابه برساختهسطح كنترل و استيلا به

  هـاي خـُرد  سياسـت «شـمايل  در  هـا  مقاومت در برابر حكومتقدرت نيز  ها انسان و قدرت به
ت تقابـل  فيزيـك قـدر  از خـُرده  ايمجموعه تكنولوژي قدرت انضباطي. بخشيده است» قدرت
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اسـت و بـه    رهـايي از انقيـاد در برابـر حكمرانـي     است كه برسازندة پديدة مقاومـت، ي بسيار
دهد مي گويي و حقيقت )parrhesiaپارسِيا ( ها، قدرت و در نتيجه شجاعتقدرتدارندگان خرده

 و هاي تحت نظميه، نظر و توجه ابژهشدة مراقبت و تنب). آپاراتوسِ از پيش طراحي1979(فوكو،
  هاي اشَكال جديد قدرت،در شبكه كنند.انضباط را به پيامدها و آثار قدرت و نظارت جلب مي

، زمـان تـر باشـد كـه هـم    هـا سـاده  بنا شدند تا نظارت بر جمعيـت اي  به گونهفضاهاي هندسي 
بنيـان،  پـذيري را ممكـن كنـد. در انضـباط قـدرت     پذيري، قابليت دگرگـوني و شـناخت   رؤيت

فوكـو از  . ها را بر عهده دارنـد نامرئي و نامحسوس، كاركرد كنترل رفتارهاي انسانهاي مجازات
د امـا در  رآوفرايند نظارت و مجازات در مراكزي چون ارتش و مدرسه و بيمارستان نمونه مـي 

فرايند در اموري مانند مشاركت سياسـي و انتخابـاتي بـا     توان اجراي اينتر ميسطحي گسترده
ت و نظم  بر نافرماني مدني و امتناع از مشاركت اعضاي جامعه را رؤيت كرد. هاي نظارتكنيك

گيـري  كردن و خراجاست كه كاركرد اصلي آن نه تلكه قدرت انضباطي قدرتي«فوكو از ديدگاه 
كردن بيشـتر. قـدرت   گيري و تلكهكردن براي خراجشك، تربيتاست؛ يا بي» كردنتربيت«بلكه 

اي به هـم  گونهها را كاهش دهد؛ بلكه نيروها را بهدهد تا آنهم پيوند نميانضباطي نيروها را به 
بر  قدرت مشرف« ).213:1378(فوكو، ها را افرايش دهد و از آنها استفاده كنددهد تا آنپيوند مي
مندي اقتصادي شود. اول در حيات فرد با اين هدف كه فايدهمي كار گرفته بهدر دو  بعد » حيات
آن را ضمانت كند؛ و ديگر در اعمـال همـين   از نبرداري ي پيكر (بدن) را بالا ببرد و فرماو تواناي
جمعيـت، نظـارت بـر اخـلاق،     بـر  ها بر پيكرة جامعـه بـا ابزارهـايي ماننـد حكمرانـي      تكنيك

پراكنده اسـت و  ). قدرت 30،1389توليد مثل و موضوع اخلاق (رابينو و دريفوس:، فرزندآوري
 هاي معطوف به مقاومت نيز در جامعه وجود دارد.هاي معطوف به قدرت، ارادهبه موازات اراده

گيرد با  اش (دورة فوكوي متأخر) اندكي از اين ديدگاه فاصله مي هاي بعدي فوكو البته در تحليل
هـا   كه موجب محدوديت و مهار كـنش  اين تحليل كه قدرت بر عكس خشونت، در عين حالي

جانبه، زنـدگي در جامعـه را تنظـيم و     گذارد و با ادخال فشار همه اد ميگردد ميدان آنها را آز مي
در تبارشناســي ). او 227- 228: 1983؛ دريفــوس، 134- 136: 1991كنــد (فوكــو:  تقويــت مــي

نوشـتة  بـه  گيـرد در تحليل نبرد براي آزادي به اسـتخدام مـي  ) را Pelebian( مفهوم پلبيِن، قدرت
هاي سلطه آپاراتوس مقابله بادر  و ايستادگي مقاومتمركزي هستة  نوانبه عها پلبيِن براومارتين

چـرا كـه كـاركرد اعتراضـي و     د يابن ـشـأن  مهمـي مـي    ضو در مقام يك طبقة اجتماعيِ معتر
پتانسـيل   ،ها  به صورت گسسته در تـاريخ هاي اعتراضيِ پلبيِنيبا انقياد دارند. تجربه گيري جبهه
 گيرنـد قـرار مـي  » نشـدني رام«خي دارنـد زيـرا كـه در زمـرة امـور      شدن به سرمشق تاريتبديل
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اين طبقه را در برابر » مانيفست حزب كمونيست«ماركس و انگلس در ). قبلاً 1396 براو، (مارتين
اي طولاني را آغاز و در نهايت بـه انحصـار طبقـاتيِ    كه مبارزه ندنشاند )Patricians( هاپاتريسن
پرسش فوكو در مبحث طبقات زحمتكش  ).31:1385(ماركس و انگلس،ها پايان دادند پاتريسن

شوند چه جايگـاهي در  هايي كه اكنون ناسازگار تلقي مي آن: «است و طبقات خطرناك اين بوده
اند يا ارتـش ذخيـرة   دارياند يا سوژه؟ ارتش ذخيره براي سرمايهنظرية اجتماعي دارند؟ معضل

كنـد:  ها را از پرولتاريا تفكيك مـي ها، اين تودهفيگور پليبفوكو ضمن بحث در بارة ». انقلابي؟
ها، و در خود افـراد وجـود دارد كـه بـه      در واقع چيزي در بدنة اجتماعي، در طبقات، در گروه

يزد؛ امري كـه ماننـد مـادة خـامي     گررود و از آن مينحوي مشخص از روابط قدرت طفره مي
عكس، چيزي چون جنبش گريز از مركز، بلكه، به شورشي نيست، ]حتي [شدني يا وبيش رام كم

انرژي معكوس و ترك كردن  و عدول است. امر پلبيِني نوعي انرژي مقاومت است در مردم كه 
كند. تفاوتي ندارد امر پلبيِني ميـان مـردم يـا    هاي قدرت را براي آنان ميسر ميگريز از آپاراتوس

ه است ميان آنان؛ و بسته به موقعيت، شدت و ضـعف  نهفت .پرولتاريا يا اعضاي بورژوازي باشد
بلكـه  «گيرد و جايگاهي در مرزهاي روابط قدرت دارد. بيرون از حوزة قدرت نيست خود ميبه

به هر گامِ به جلو قـدرت  «است كه  در مرزهاي روابط قدرت جاي گرفته است، چرا كه چيزي
اسـت كـه   ي ن رو امر پلبيِني همان چيزدهد؛ از ايبا حركتي براي رهايي از آن واكنش نشان مي

  ).175- 186: 1396براو،(مارتين» انگيزدهاي قدرت را بر ميهر توسعه و تكوين جديد شبكه
شدن  آپاراتوس دولت ايدئولوژيك، پيامدهاي ايدئولوژيك تحليل به همم، آلتوسر 20ن ردر ق

بـه عنـوان نـوعي     يـدئولوژي . از نظر او اپرداختدولت و عنصر ايدئولوژي در روابط توليدي 
ــان،  ــه«گفتم ــتي   رابط ــي هس ــرايط واقع ــا ش ــراد ب ــي اف ــي  ي تخيل ــايي م ــان را بازنم ــد ش  »كن
با  شدهمخدوشنمودي ها نه صورتي حقيقي و راستين كه )؛ اما اين بازنمايي157:1386(آلتوسر،

توسـر در  هـا دارنـد. آل   ها و اقتضائات وجوديِ تخيلـي آن كردن رابطة ميان سوژههدف منعكس
اسـت كـه  در هـر فرماسـيون     بـر آن  » هـاي ايـدئولوژيك دولـت   ايدئولوژي و دستگاه«نوشتار 
زمان با توليد، شرايط توليد نيز بايد بازتوليد شود. بازتوليد شرايط توليـد و وسـايل   هم اجتماعي

ازتوليد هم مستلزم بازتوليد تخصص و هم ب ،توليد يعني بازتوليد نيروي كار. بازتوليد نيروي كار
ازتوليـد تبعيـت نيـروي كـار از     اين عبـارت اسـت از ب  «تبعيت از مقررات نظم مستقر است؛ و 

هـاي آمـوزش   نظام آموزشي مانند مدرسه و دانشگاه، كليسا، ارتش، مكـان ». ئولوژي مسلط ايده
شود كه غايت قصواي آن، اطاعت هستند؛ و اين آموزش به نحوي انجام مي  مهارت و كارداني

ايِ ايـدئولوژي يعنـي تمـامي    ئولوژي مسلط يا تسلط پراتيك آن است. كـارگزاران حرفـه  از ايد
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كارگزاران توليد، استثمار و سركوب بايد به هر صورت تحت تسلط اين ايـدئولوژي در بياينـد.   
ها، ها و زندانهاي مانند آن، دادگاهماشين سركوب است؛ چيزي چون پليس و سازمان نيز دولت

هـاي ايـدئولوژيك   دستگاه دولت تفاوت  دارند. پرسش آلتوسر اين است كه: دستگاهكه البته با 
: مـذهبي  شـامل  هـاي ايـدئولوژيك دولتـي   ها را شامل دستگاهاند؟. وي اين دستگاهدولت كدام

(سيستم كليساها)، آموزشي (سيستم مدارس دولتي و خصوصـي مختلـف)، خـانواده؛ قـانوني،     
ه احزاب مختلـف)، سـنديكايي، خبـري (مطبوعـات، راديـو،      سياسي (سيستم سياسي و از جمل

دانـد. تفـاوت ايـن دو در    .) مـي تلويزيون و ...) و فرهنگي (ادبيات، هنرهـاي زيبـا، ورزش و ..  
هاي ايدئولوژيك دولـت  كه دستگاهكند، در حاليدستگاه سركوب با قهر عمل مي«است كه   اين

صورت فيزيكـي)؛ در صـورتي    كند (بهركوب ميدستگاه دولت س». كنندئولوژي عمل ميبا ايده
اي دارد: هم براي تأمين همـاهنگي داخلـي و بازتوليـد    ئولوژيك، كاركرد دوگانهكه دستگاه ايده

هـايي ماننـد   آلتوسـر دسـتگاه  ». كننـد هايي كه در بيـرون تبليـغ مـي   خود؛ و هم از طريق ارزش
اديويي و حتي خـانوده را در بخـش   هاي رها، ايستگاههاي خصوصي و مستقل، روزنامه مدرسه

ها هم كاركرد همـان  دهد. با اين حال، اينهاي حكومتيِ ايدئولوژيك قرار ميخصوصي دستگاه
 ـسـت از سـركوب خشـونت   ا خصـوص عبـارت  ها را دارند كه بـه عمومي ارِ پنهـانيِ طبقـات   ب
هسـتند. از  هاي ايدئولوژيك دولت هم موضوع و هم مكان مبارزة طبقـاتي  دستگاهسلطه.  تحت

گشـايد. البتـه كـه طبقـة مسـلط      اين روزنه است كه آلتوسر بحث مقاومت در برابر انقياد را مي
پيشـين  سـت كـه طبقـات مسـلط     ا راني در هر دو جبهه را  ندارد و اين بدان معنا قدرت فرمان

وژيك دولـت حفـظ كننـد و هـم     هـاي ايـدئول  موضع قـوي خـود را در دسـتگاه   هم توانند  مي
هـا و  تواند خواه با استفاده از تضادهاي موجود در اين دستگاهطبقات استثمارشده مي  مقاومت«

» هـا نفـوذ كنـد   خواه با تسخير مواضع مبارزاتي در آنها، وسيله يا مجالي بيابد تا در آن دسـتگاه 
كه طبقـة   است اي از نهادها مجموعه» دستگاه ايدئولوژيك دولت« ).325- 365: 1396 (آلتوسر،
طريـق خشـونت    ي از مـوارد جـد  در  .كند طريق آنها سلطة اقتصادي خود را حفظ ميحاكم از 

هاي اجتماعي نيز  هر گروهي از گروه  شوند اما اين خشونت هميشه فيزيكي نيست. عمل ميوارد
شـود و در   از ايـدئولوژي حـاكم مجهـز مـي     شكليبه  كه در جامعه دارد، كاركردي با توجه به 

اسـتثمارگري توسـط يـك    و  گري توجيه هرگروه يعني  شِ. اجراي نقكوشد اجراي اين نقش مي
ها يـا   هاي تحت سلطه. حكومت توسط گروه يا گروه نقش استثمارپذيري پذيرفتن گروه و البته 
زدن،  صـدا   بـه عبـارتي سـاده يعنـي    كـردن   خطاب د.نكن ها، سوژه را خطاب مي ايدئولوژي آن

هـاي   بـه عنـوان انسـان    هـا  سـوژه س. به اين ترتيب، استنطاق و بازجويي توسط پلي ،فراخواندن
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بعد در معرض ارعاب و خطاب ايدئولوژي حاكم و در معرض آمـوزش   تولد به استثمارشده، از 
ترس مجازات ، . هر دو دستگاهندآموز  طبيعي مي به طور و نقش استثمارشدگي را ندنرم قرار دار

 از تـرس  نظـام حـاكم،  مخالفـت بـا    تـا در صـورت   كننـد  سوژه مينرم را وارد وجود  خشن و 
مبارزات سياسي، مبارزاتي طبقاتي بـراي   ). 1399؛1396د (آلتوسر، اعتراض برنخيز مجازات، به 

اي قادر به حفـظ قـدرت بـراي    هيچ طبقه«هستند. اما » سازي قدرتقطبيتملكّ قدرت و تك«
هـاي حكـومتي   را بـر دسـتگاه   كه در عين حـال، اسـتيلاي خـود   مدتي طولاني نيست، مگر آن

سهولت موفق به طبقة مسلط البته براي هميشه و به ».اعمال كند  ]نيز[ها ايدئولوژيك و درون آن
وسـايل و   توانـد كشـي مـي  مقاومـت طبقـات مـورد بهـره    «شود چـرا كـه   حفظ اين هدف نمي

تـوان اطمينـان   مـي كه در ايـن سـطح   به دو دليل. يكم اين» هايي را براي ابراز خود بيابد فرصت
كـه  تري داشت كه تعارضات درونيِ ذاتيِ ايدئولوژي طبقة حاكم آشكار شـود؛ و دوم ايـن   بيش

هاي غلبه بر مواضع رزمي در دستگاه«منافع طبقات زير سلطه در مبارزات و نبردهاي طبقاتي، با 
سـازند.   مطيع راآورند تا ديگران هايي به دست ميتوانايي» حكومتي ايدئولوژيك به هنگام نبرد

شـوند  حكومتي چگونه قادر مي ايدئولوژيِ ستبرِ در ساختارِ كه طبقات تحت سلطه و محاطاين
بـا  پوستة سخت ايدئولوژي اين طبقه را بشكنند؛ يا تعارضـات آن را افشـا و آفتـابي كننـد؛ يـا      

ائـل آينـد، يـا    مقاومت كنند و در نهايـت بـه آزادي ن  يا زدن هژموني، سر از انقياد بپيچند؛  واپس
گفتمـان علمـي در بـارة    «واسـطة   بـه نـد،  تشـكيل بده حكومتي موافق و مطابق  اهـداف خـود   

زنـد و ابژكتيويتـة خـود را از    سوژه را كنار مي«شود؛ چرا كه اين گفتمان ممكن مي» ايدئولوژي
رود، ولـي  شناختي وجود دارد كه از سـوبژكتيويته فراتـر مـي   ». «كندطريق شأن علمي حفظ مي

توان دريافت كه واقعيت وجـودي مـا توسـط    با شناخت و تحقيق مي». شودرون آن ايجاد ميد
توانيم هم نياز به كوشش را تصديق بكنيم ايدئولوژي ساخته شده است و با پذيرش اين امر، مي

ــم  ــع     «و ه ــراي قط ــه ب ــيم ك ــيم بكن ــاني را ترس ــد   گفتم ــدئولوژي بكوش ــا اي ــاط ب » ارتب
، استيلا ). دارندگان ايدئولوژي358ِ - 373ويژه صفحات و به ، فصل پنجم1390سجويك،  (نك:

دهند؛ يعني فراخواني به پذيرش ايدئولوژي و انقياد در آن. مخاطبي مخاطب قرار مي ديگران را
گيرد. انقياد و سپس انحلال، چنان هويت پذيرد، در معرض انحلال قرار ميكه اين استيلا را مي

 تـازه  ياايدئولوژيِ دستگاه دولتي، سوژه املِحدهد كه سوژة ميرا تغيير  ي و جمعي سوژهفرد
 در. پـس از آن، پيـروي از طبقـة حـاكم و ايـدئولوژي،      اسـت  شدهزداييشده و تاريخساختهبر

و  خيزد كه تاريخ مسير همواري نداردد. مسأله البته از جايي برميشومينهادينه شخصيت سوژه 
در مقابـل،   ب عليه نظام كاپيتاليسم، تاريخ، شركت بيمه نيسـت. به تعبير ماركوزه در تحليل انقلا
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 ،خـواه طبقـة حـاكم   ايـدئولوژي تماميـت  و  سـاز، در برابـر هژمـوني، اسـتيلا    هاي گفتمانسوژه
صـف بـه آزادي و   متّ زعم آلتوسر، كـنش انسـانيِ  كنند. بهتوليد مي» گفتمان علمي«و  ،ايستادگي

شود. رابطة انسان با جهـان  عملي و ممكن نمي ،ايدئولوژيوسيلة آگاهي، جز در درون و جز به
ايــان بشــود، اصــلاً خــود توانــد نمو تــاريخ، كــه در كــنش سياســي يــا انفعــال سياســي مــي 

 علم ماترياليسم تـاريخي را  آلتوسر ساختار، ماركس و انگلسدر تداوم تحليل است.   ايدئولوژي
داري، همين علـم اسـت كـه    در جهان سرمايهافزود.  اقتصاد، ايدئولوژي و روبنا به ساختارهاي

آگـاهي حقيقـي بـه پرولتاريـا      در فرم گفتمان علمي با» معرفتي واقعي از كاركردهاي اجتماعي«
داري آزاد شود؛ در واقع يكي از كاركردهاي دهد تا از انقياد و اسارت ايدئولوژي سرمايهمي  ارائه

زمـان   آپـاراتوس، هـم   ).73 - 104: 1387،فرتربخشي است (نك: لوكاين علم، آگاهي و آزادي
زدايي  ، فراخواني به انقياد و هژموني طبقات حاكم، و سوژهسازي هويت، سازي سوژهكاركردهاي 

ا بـه صـورت آشـكار و پنهـان     هاي مقاوم در برابر انقياد يا بيرون از ميـدان هژمـوني ر   از سوژه
  دهد. مي  انجام
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 قدرت و انقياد در ايران امروز. 4
آيـد، پديـدة    با توجه به تحليل تئوريكي و مفاهيمِ مندرج در دياگرام پـژوهش كـه در پـي مـي    

طور خاص، مانند هـر پديـدة اجتمـاعي     طور عام و تحريم انتخابات به مقاومت در برابر انقياد به
گيري، رشد، گسترش و زمان يعني فضـاي كـنش دارد.    و شرايط شكل» محيط«ديگري، نياز به 

يط، مجموعه عناصري است كـه فضـاي زنـدگي جغرافيـايي، سياسـي، فرهنگـي،       منظور از مح
دهـد و در ادبيـات    گـر اجتمـاعي را پوشـش مـي     اجتماعي و اقتصادي يك طبقه، گروه يا كنش

شـوند. اقـدام بـه     سـاخت معرفـي مـي   سيسـتم و   شناختي با مفاهيمي مانند سيستم، خرده جامعه
گـر يـا    وكمال شرايط توسط كـنش  د و پذيرش تمامهايي به معني انقيا كنشي در چنين محيطهر

ــا عــاملان نيــز در ســاختن ش ــ رايط و اوضــاع جديــد (ماننــد كــارگزار نيســت. كــارگزاران ي
) آزادSocial Evolutions )  و تحـولات اجتمـاعي(  Social Changesسياسي) يا تغييرات (  انقلاب

هـا خـود سـازندگان     انسـان «چنان كه طبق سخن مشهور ماركس  مطلق و بدون مانع نيستند. هم
» انـد  تاريخ خويشند، ولي نه طبق دلخواه خود و در احوال و اوضاعي كه خـود انتخـاب كـرده   

اي و  صـورت ريشـه   ). به عبارتي كوتاه، نظم دادن مجدد به محـيط چـه بـه   28:1386(ماركس، 
ي اجتماعي ها هاست و پديده صورت رفرميسم، متأثر از فضاي كنشِ فرد و گروه انقلابي و چه به

شـوند.   در روند ديالكتيكي زِمانمند يعني ارتباط ديالكتيكي ميان ساختار و عامـل برسـاخته مـي   
امتنـاعي آن كـه مـد نظـر ايـن      ويـژه از وجـه    عنصر فرهنگي مشاركت سياسي (و انتخاباتي) به

ه.ش. شـكل گرفتـه بـود و پـس از     1357هاي پيش از انقـلاب سـال    است، از انتخابات  جستار
سابقه است كه  اي بي ب نيز تداوم يافت، اما تحريم حداكثريِ آن در ايرانِ پساانقلابي پديدهانقلا

چنان كه در دياگرام پژوهش به عنوان مفـاهيم و   هاي جديد شكل گرفت. آن در ارتباط با پديده
هـا و عوامـل را    ) ايـن پديـده  1363توان بنا بر نظر چالمرز جانسـون (  اند، مي متغير ترسيم شده

عنوان منابع تغيير در جامعه، در چهار دسته كلي خلاصه كرد.: اول، منابع خارجي تغيير ماننـد   هب
بستگي اپوزيسيون ِ خـارج از كشـور و ...؛    المللي عليه ايران، هم هاي بين شكست برجام، تحريم

حوة دوم، منابع داخلي تغيير مانند وضعيت شكنندة اقتصادي، انواع مسائل اجتماعي روزافزون، ن
ها مانند فقـدان   و ... ؛ سوم، منابع داخلي تغيير ارزش  19مديريت واكسيناسيون و كنترل كوويد 

و اعتراضـات داخلـي، احسـاس     هـا  تحزب سياسي، ايدئولوژي واگرايانـه حاكميـت، شـورش   
هـاي اجتمـاعي،    بودن مشاركت سياسي ميـان مـردم، بـه حاشـيه رانـدن برخـي از گـروه         اثر بي

ها مانند فضاي سايبري، انتشارات اطلاعات  ؛ و چهارم، منابع خارجي تغيير ارزشسازي ... پلبيني
عنـوان   عنوان مفـاهيم نظـري و هـم بـه     واسطة اينترنت و ... . بديهي است اين مجموعه هم به به
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اي (تأثيرگـذاري   امكانات مقاومت در برابر انقياد و امتناع از مشـاركت سياسـي، ارتبـاط شـبكه    
تـوان بـا بعـد زمـان نيـز در ارتبـاط و        گيري تحريم انتخابات را مي عوامل شكلمتقابل) دارند. 
ها را به دو دستة عوامل دور و عوامـل   ومعلولي  قرار داد و سپس براي تحليل، آن مكانيزم علتّ

تـوان عـواملي بـا     چنين اين عوامل را با توجه بـه پـارادايم تضـادي مـي     نزديك تقسيم كرد. هم
كنندة تضاد ميان نظام سياسي و ملـت دانسـت. حتـي از منظـر      ده و عميقدهن كاركردهاي شدت

كننـدة نظـام كـلان     اي از عوامل تضادآور و مختـل  كاركردگرايانة دوركيمي، توان پذيرش درجه
اي وجود دارد و فراتر از آن، وجود ميزاني از تضاد و كشـمكشِ بهنجـار    اجتماعي در هر جامعه

 ماني و مكـاني نسـبي اسـت (نـك: جـدول     زان، از دو بعد زبراي جامعه ضروري است. اين مي

) و در نهايت، كاركردهاي مثبتي براي انسجام ارگانيكي جامعه دارد اما افزايش تضاد يا 2شماره 
گـردد.   گر و واگرايانه، موجب فروپاشي انسجام اجتماعي مي فعال كردن منابع و نيروهاي ستيزه

شدن، تغييرات تكنولوژيكي، افزايش جمعيت و  يند جهانيمجموع تغييرات و تحولاتي مانند فرا
ه.ش در مقايسه با نـيم سـدة گذشـته، انـرژي دو پديـدة      1400رشد نرخ جمعيت جوان تا سال 

  جمعيت و منابع كشمكش را از خط بهنجار و قابل پذيرش در ايران فراتر برده است.

  ر زمانهاي تغيير با متغي نتايج تقاطع منابع و ايدئولوژي .2جدول 

  عوامل زماني دور از تغيير  تغيير عوامل زماني نزديك به  

  ترميمي - كنش اصلاحي   ترميمي - كنش انقلابي   منابع خارجي تغيير محيط
  جبراني - كنش اصلاحي   جبراني - كنش انقلابي   منابع داخلي تغيير محيط

  جبراني - كنش اصلاحي   ترميمي - كنش انقلابي   منابع خارجي تغيير ايدئولوژي
  جبراني - كنش اصلاحي   جبراني - كنش انقلابي   منابع داخلي تغيير ايدئولوژي

شود، بيشترينِ منابع تغييـر هـم در    ديده مي 2چنان كه در دياگرام پژوهش و جدول شماره 
بخش منابع خارجي و هم در بخش منابع داخلي، به زمان تحريم انتخابـات نزديـك بودنـد. در    

گر را فرد، گروه يا جامعه مد نظر داشته باشيم، تفاوتي در واكنش او به  كنشچنين تحليلي، اگر 
گر با هدف رسيدن به نقطة توازن  اي از انعطاف باشد، كنش محيط ندارد. اگر محيط داراي درجه

ت) بــه كــنش اصــلاحي و جبرانــي و تعــادل (ماننــد پيــروزي يــك گــروه سياســي در انتخابــا
بر و جبران كنندة موضوعي اسـت كـه بـه نظـر      كنش، اقدامات زمانكند. منظور از اين  مي  اقدام
گر، از زمان تأسيس يا تأييد آن گذشته و موجب خسارت ديدن او شـده اسـت. امـا اگـر      كنش

آورد. در  گر روي به كنش انقلابي و ترميمي مي ناپذير باشد، كنش فضاي محيط سخت و انعطاف
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زنـد تـا    مدت دست مـي  ي، ناگهاني، عميق و كوتاها گر به اقدامات ريشه فضاي اين محيط، كنش
ماندگي از روند طبيعي توسعه و پيشرفت جامعه را جبران كنـد. هـر دوي    پيامدهاي منفيِ عقب

گر،  گيرند. در رويكرد امتناعي، كنش ها، گاه در انجام، و گاه در امتناع از انجام شكل مي اين كنش
دهـد. در مـورد كـنش تحريمـي      مـي كـنش نشـان    نوع اعتراض خود را با رويگرداني از انجام

هاي پيشين  جبراني)، در سال –هاي انقلابي  هاي شهري (كنش بحث، اعتراضات و شورشمورد
ه.ش.) شـكل  1388هاي دورتر و جنبش سـبز در سـال    شهر، ايذه در سال (شيراز، مشهد، اسلام

، شورش حاشيه عليه متن، »هاي خياباني سياست«گرفته بودند؛ اعتراضاتي كه در گفتمان علمي، 
هـاي   اي نام گرفت. آن اعتراضات بـه عللـي ماننـد نبـود راه     شورش پابرهنگان و مناطق حاشيه

ي جمعيـت و قـدرت فائقـة نظـامي حكومـت، بـا          ارتباطي ميان معترضان، فقدان پشـتوانة كمـ
 بعـدي، كاركردهـايي داشـتند. در   آوردهايي اندك، به عنـوان مقـدمات بـراي اعتراضـات      دست
ه.ش.، به عنوان يك متغير آشكار، نحوة انجـام واكسيناسـيون و ممنوعيـت     1399و  1398  سال

عتـراض بخشـي از مـردم بـود. از     ، مـورد ا 19گيري از ابتلا به كوويـد   ورود واكسن براي پيش
رواني، افكار عمومي قانع شده بود كه اعـلام ديرهنگـام ورود ويـروس كرونـا بـه كشـور،         بعد

تخابـات يـازدهمين دورة مجلـس شـوراي     اسي با هدف افزايش مشاركت در انتصميم نظام سي
جامعه آسيب ديـد. گرچـه ايـن جراحـت     » وجدان جمعي«اسلامي بوده است و به اين ترتيب، 

روانيِ جمعي مجال تبديل شدن به اعتراض سراسري نيافت اما به صورت انرژيِ آزاد نشـده در  
طور غيرمستقيم به واسطة ايجاد فاصله  ، اين متغير بهخودآگاه مليّ ذخيره گشت. از لحاظ نظري

صورت مستقيم بر نارضـايتي بـا هـدف كـاهش مشـروعيت       ميان مردم با نظام سياسي و نيز  به
نمايد كه اثرگـذاري مسـتقيم    المللي گرچه مي هاي بين سياسي نظام تأثيرگذار بوده است. تحريم

يابـد كـه از    ا وقتي نقش و پيامد آن اهميت مـي قابل توجهي بر تحريم انتخابات نداشته باشد ام
گيري انواعي از مسائل اجتماعي و اقتصادي مانند گراني مهارگسيختة كالاهـا و   سو بر شكل يك

خدمات، افزايش نرخ تورم،  فقر و فقيرسازي و تشديد آن، به تأخير انـداختن ازدواج جوانـان،   
گـري، نـرخ روزافـزون     رجي، روسـپي گذاري خـا  مسكني، كاهش درآمد، افت شديد سرمايه بي

ايش فاصــله بــا مســئولين نظــام بيكــاري و از ســويي بــر نارضــايتي عمــومي و سياســي و افــز
گذارد تا در هيأت كنشي اصلاحي و ترميمي و در ارتباط با متغيرهايي مانند تبليغات بـا   مي  تأثير

ت قـانع كنـد. در ميـان    كننـدة انتخابـا   وسايل ارتباط جمعي، فرد را به همنوايي با گروه تحـريم 
پـذيري سياسـي،    متغيرهايي كه از نظر زماني با زمان تحريم انتخابات فاصله دارند، فرايند جامعه

نبود فرهنگ تحزب و فقدان احزاب سياسيِ مستقل، چشـمگير هسـتند. ايـن مفـاهيم، عناصـر      
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هـاي   ژگـي شوند؛ به اين معنا كه براي كاركردي كردن آنها در فرهنگ، وي فرهنگي محسوب مي
شان بايستي اولويت توجه داشته باشند. هرچند چنين عناصر مدرني از  مندي و تاريخمندي زمان

زمان انقلاب مشروطيت وارد حوزة سياسـي فرهنـگ ايـران شـدند (و بخشـي از منـابع تغييـر        
هـاي سياسـيِ غيرمشـاركتي و غيردموكراتيـك،      اي كـه در نظـام   خارجي هستند)، اما بـه گونـه  

ران نظـام سياسـي ايـران نيـز از     اليسم شرقي يا توتاليتاريانيسم مشـاهده شـده، كـارگزا   پاتريموني
سـتيزي كـه از    هـا برخاسـتند و در راسـتاي رويكـرد انديشـة غـرب       به تقابل بـا آن  1357  سال

احمـد و   واسـطة روشـنفكران مـذهبي چـون آل     االله نوري به ستيزاني مانند شيخ فضل مشروطيت
گرايـي   هـا غفلـت كردنـد. تماميـت     در بهنجارسازي و نهادينه كردن آن فرديد به زمانة ما رسيد،

ر، در تكـون جريـان      سياسي نيز عنصر فرهنگي مهم و تاريخي اي است كه به عنوان يـك متغيـ
بسته است با  مقاومت در مقابل انقياد نقش اساسي دارد. اين عنصر فرهنگي در تحليل نظري هم

اي كردنِ نخبگان فكـري و   گرايانة پلبيني و حاشيه د قويِ ستيزهاي كه كاركر ايدئولوژي واگرايانه
ساز دارد تا اقشـاري چـون    هاي اجتماعي ذيل تسلط يك گفتمان غيريت فرهنگي و ديگر گروه

) منزوي كند. در همـين راسـتا،   Alter»(ديگري«هاي مذهبي را به عنوان  ها و اقليت زنان، قوميت
هـاي جامعـة مـدني (كـه محصـول مشـاركت در انتخابـات         اين متغير، هم در برچيـدن مؤلفـه  

جبراني) بود، و هم در شكل دادن  –ه.ش. و از نوع كنش اصلاحي 1376جمهوري سال  رياست
اثر بودن مشاركت سياسي در ميان مردم، به وجود آمدن احسـاس ابزارگرايـي از    به احساس بي
د كانديـداهاي مسـتقل بـه حـوزة     كننده و خود انتخابـات و در ممانعـت از ورو   مردمِ مشاركت

 –جنبشـي از نـوع كـنش اصـلاحي      1376انتخابات، تأثير بسياري داشت. جامعة ايران در سال 
گـرا در آن   طلـب و اصـول   ترميمي را تجربه كرده بود. تضاد ميان دو قطب معروف بـه اصـلاح  

بـالا) داشـت،   جز نتيجة مطلوبي كه براي نظام سياسي (استنباط مشروعيت سياسي  انتخابات، به
هم گرايش به تحولات درازمدت يعني رفرميسم (در برابر تغييرات سريع مانند انقلاب) در ميان 

ويـژه در ميـدان قـدرت     هاي قدرتمنـد بـه   اكثريت مردم را نشان داد و هم كشمكش ميان گروه
هـاي از مـديريت جامعـه     بخـش  تـر كـرد؛ و اگرچـه اصـلاحاتي در     سياسي و فرهنگ را عيان

اثـري مشـاركت    عـي و احسـاس بـي   شد اما در نهايـت بـه مرحلـة شكسـت كـنش جم       اعمال
هاي داراي ميزاني از كاريزماي سياسي و در  زدايي از شخصيت رسيد. پس از آن، منزلت  سياسي

هـاي   بسـته بـا آن، بخشـي از گـروه     مجموع اعتبارزدايي از رويكرد رفرميسـتي آغـاز شـد. هـم    
ساز (تقسيم جامعه به خود  گرايانه و گسترش گفتمان غيريتانحصارگرا، با اجراي ايدئولوژي وا

هـاي نسـلي،    ديگري)، شكاف عميقي در جامعه ايجاد كردند. اين شـكاف، در كنـار شـكاف    –
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اقتصادي (فقير و غني)، جنسيتي (مرد و زن)، مذهبي (شيعه و سني؛ مسلمان و غيرمسـلمان) و  
نجاميـد؛ انـرژي اعتراضـي كـه تـا      امعـه ا ، بـه تـراكم انـرژي اعتراضـي در ج    »نسلي گسل ميان«

ه.ش. تنها به انقلاب تبديل نشده بود. فراموش نبايد كرد كه فاصلة بين نظام سياسـي  1400  سال
اي اسـتوار اسـت كـه از زمـان      هاي ياد شده، بر شكاف ميـان سـنت و مدرنيتـه    با مردم و گسل

هـاي   گـزاري  بسياري از سياسـت  اي بوده كه ترين مسأله شاه تا زمان ما، مهم حاكميت ناصرالدين
هاي قاجاريه، پهلوي اول و دوم و نيز جمهوري اسلامي را تحت تأثير گذاشته اسـت.   حكومت

هـاي   گرايانه و ناكامي جنبش دانشـجويي، تقابـل و تضـاد گـروه     پس از شكست جنبش اصلاح
يد. بـه اوج خـود رس ـ   1388جمهوري در خرداد  سياسي، پس از انتخابات دهمين دورة رياست

خواه، عدم تفكيك و استقلال  فقدان احزاب سياسي، نبود رسانة مليّ مستقل، ايدئولوژي تماميت
هايي از جامعة مدني (كه تا آن زمان شكل گرفته بودند)، اسـتفاده از وسـايل    قوا و حذف مؤلفه
ه زدا در جامعه شدند. با توج هاي جديد انسجام اي جديد و...، موجد كشمكش ارتباطي و رسانه

كـنش متغيرهـايي كـه در نتيجـة جهـاني شـدن،        المللي ايران و برهم هاي ملي و بين به سياست
هـاي   در سـال » انسـداد سياسـي  «رسد  شان در اختيار هيچ دولت محلي نيست، به نظر مي كنترل

ها و منابع كشمكش و تغييري كه  اي از سياست آينده بيشتر خواهد شد. در ايرانِ امروز، مجموعه
نـد، در رونـدي طبيعـي باعـث شـدند      س و تحكيم قدرت نظام سياسي كمك كرده بودبه تأسي

مقابل، تفكر مقاومت در برابر قدرت نيز شكل بگيرد. اگرچه مقاومت در برابر انقيادخواهي در در
بينـي اسـت كـه بـا كمـك       نيافته برجسته شده ، قابـل پـيش   اين پژوهش به عنوان نقاط سازمان

اي)،  ويژه انقلاب اينترنت مـاهواره  شدن، تغييرات سريع تكنولوژيك (به تحولات ناشي از جهاني
تابعيـت در نهادهـاي    –هاي گريـز از انقيـاد، و در نتيجـة زوال فرهنـگ آمريـت       و گروه اقشار

: 1387كننده، به مرحلة انتخاب رهبـر و بسـيج سياسـي برسـند (م.ش: بشـيريه،(الف)       اجتماعي
 –آن چنان كه آلتوسر گفته  –). با اين شواهد، جامعة ايران از مرحلة فراخوان به انقياد 75- 122

زماني مانده به انقلاب ايران با مشاهدة  ، اندك1357حال عبور است. فوكو در سال به سرعت در 
ميدانيِ رفتارِ جمعي ايرانيان نوشت جنبشي كه يك انسان، يك گروه، يك اقليت يا تمـام افـراد   

كـنم، جنبشـي    اعـت نمـي  رسـاند كـه از ايـن بـه بعـد ديگـر اط       نظـر مـي   جامعه را به اين نقطه
). ايـن  64:1400توانـد آن را نـاممكن كنـد (فوكـو،      ا كه هيچ قدرتي نمـي است چر  ناپذير تقليل

ويژگي جامعه گويي از زمان تحليل فوكو تا حالا، تحت تأثيرات متقابلِ متغيرهاي خرُد و كلاني 
 در دستگاه فكري گرامشياند، تشديد شده است و تداوم دارد.  كه در دياگرام اين پژوهش آمده

رود كـه  هژموني را در اختيار دارد، انتظار مـي  سخت و سياسي، قدرتهنگامي كه يك نظام  نيز
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گران در ايدئولوژي حاكم بسيار بالا باشـد و  كنش و ديگر هاي سيالسطح انقياد و انحلال توده
بخـش  اطمينـان  از نارضايتي و اعتراض، اكثريـت بـه سـطح انقيـاد    اي  شده پذيرفته جز درصدبه

حضـور داشـته اسـت. پـس از      متنـاوب طـور  بـه  لابي، اعتـراض قانباشند. در ايران پِسـا   رسيده
سطح  هم –وبر  ماكسبه تعبير  –گزيني رهبر اول، از آنجا كه قدرت كاريزماتيك رهبر دوم  جاي

نهـاد، ميـزان   شدن قدرت او رو ميبايست به سمت عقلاني و قانونيلاجرم ميرهبر اول نبود و 
را طبيعيِ منطـق   روالتوان اين م روي به كاهش نهاد. ميانقياد اكثريت مردم در ايدئولوژي حاك

گردد كه هر كوششي عميق و ساختاري نظام، در اين معادله ظاهر مي »ةمسأل«تاريخ دانست، اما 
 از مـذهب تشـيع،   راديكـال و سياسـي   كردن ايدئولوژي اسلاميِ مبتني بر خوانشيبراي نهادينه

منجر بـه كـاهش سـطح    .ه.ش رخ داد، 1357بهمن ه.ش. تا 1342خلاف آن چه كه از خرداد بر
؛ خوانش و تفسيري كه در تبديل مذهب تشيع به نيروي شودانقياد و افزايش قدرت مقاومت مي

تأييـد و تبليـغ گـروه حاكميـت      گر با هدف سـرنگوني پهلـوي دوم مـورد    اعتراضي و شورش
مؤثر اسـت؛ امـا    يبلماتيكپرو چنين وضعيتايِ متفاوتي بر تكون هر چند علل شبكه بود.  فعلي

هاي هژموني حاكم كه مـردم را بـه آسـتانة اقنـاع بـراي بسـيج و       رسد عناصر و مؤلفهنظر مي به
رسانيد، به هر علتي پس از حـدود پـنج دهـه، در بعـد      پهلوي دوم شورش عليه نظام پادشاهيِ

سياسـي و    دادي ديني، به مرحلة انس ـازس يتسازي، توليد گفتمان سياسي و مشروعقدرت اقناع
و در نتيجه  رسيده است ولي تسلط بر ساختار اقتصاد )Polotical and Social blocking( اجتماعي

كـردن  انحصـاري  دهنـدگان،  ماليـات  بخش زيـادي از  نيازي اقتصادي حكومت از منابع ماليِبي
 رويگـذاري كـلان   سـرمايه  و نفسِ غير واقعيِ نظـام سياسـي   اعتماد به مديريت سياسي كشور،

هايي مانند افُت دادها و پديدهدانستن روي» مسأله«مانع از  بعد سخت قدرت، نيروهاي نظامي و
مشروعيت سياسي، تشكلّ و توسعة قشرهاي پلبيِني و اعتراضات سياسي و صـنفي، در معنـاي   

 انـد كـه بتـوان   هاي كافي در جامعه به آن اندازه ظهور كردهاش شده است. دلالتشناختيجامعه
هـاي آن بـا هـدف سـلطه بـر      كردن قدرت و ديگر مؤلفهگفت نظام سياسي ايران در هژمونيك

ه است و بسيار اندكي داشت يتدر معناي گرامشي آن موفق يتتحت حاكممردم و انقياد ها  سوژه
تواند مقدمه و مشوقي براي افزايش مقاومت و خروج رخداد تحريم اكثريتي انتخابات اخير، مي

هـاي تضـادگرايانة اعتراضـي و     و گرويـدن بـه كـنش    ي از مردم از ميدان انقيـاد تر درصد بيش
  باشد.  انقلابي
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  گيري نتيجه. 5

ه.ش.، از جمعيت كـل  1400جمهوري اسلامي در سال كشوربر اساس آمار منتشرشدة  وزارت 
درصـد) واجـد شـرايط     2/74نفـر (  307هـزار و   310ميليون و  59نفري، تعداد  79.926.270
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ــه   رأي ــد ك ــداد،   دادن در كشــور بودن ــن تع ــون و  29از اي ــزار و  980ميلي ــرد، و  38ه ــر م نف
دهـد كـه از جمعيـت واجـدين شـرط      نفر زن بودند. آمار نشان مي 269هزار و  330و ميليون29

اند. امكان ارزيابي اعتبار ايـن آمـار البتـه توسـط     درصد اقدام به مشاركت كرده 48.8مشاركت، 
گران لاجرم بايستي وجود ندارد و پژوهش شناسان مستقل و جامعه گرانتحليل، ها، ناظرانرسانه

  هاي خود قرار بدهند.ها را مبناي بررسي و تحليلهمين داده

  شناختي مشاركت در انتخاباتنمايي كلي از وضعيت جمعيت .3جدول 
  /https://moi.ir: برگرفته از

  زن  مرد  جمعيت  سال

1395  79.926.270  40.498.442  39.427.828  
  49  51  100  درصد

  29.330.269  29.980038  59.310.037  تعداد واجدين شرايط
  %49.5  %50.5  %74.2  درصد
  -   -   28.989.529  كنندگانمشاركت

  -   -   %48.8  درصد
  -   -   30.320778  كنندگان مشاركتتحريم

  -   -   2/51  درصد

  اطلاعات آرا پس از برگزاري انتخابات .4جدول 
  /https://moi.irمنبع: 

  %100  28.989.529  هاي مصرفيكل تعرفه
  99.4%  28.750.736  هاي اخذ رأيآراي صندوق

  03/0  100.231  آراي باطله غيرمأخوذه
  %98.8  28.650.505  آراي مأخوذه

  %12.9  3.740.688  آراي باطله مأخوذه
  %85.9  24.909.817  آراي صحيح

درصد و شهرسـتان   74.38دهند كه استان خراسان جنوبي با ها نشان ميآمار تفكيكي استان
درصد، كمترين؛ و  39/34%، بالاترين؛ استان تهران با 100خوشاب در استان خراسان رضوي با 

ــر   8 ــزون ب ــز اف ــات  درصــد مشــاركت داشــته 60اســتان ني ــد. مقايســة ســيزده دورة انتخاب ان
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، 1372دورة ششـم در سـال   در  دهـد كـه كمتـرين مشـاركت    جمهوري هم نشان مـي   رياست
  درصد) ثبت شده است. 85درصد) و بيشترين مشاركت در دورة دهم (  7/50(

طور خاص از مناظر متفاوتي در طور عام و مشاركت انتخاباتي بهبررسي مشاركت سياسي به
ه.ش.، از 1357پـذير اسـت. در ايـرانِ  پـس از انقـلاب سـال       شناختي امكانهاي جامعهتئوري

انـد، آن روي سـكه   % گزارش شـده 85و در يك مورد % 50 ها بالاينرخ مشاركت ايي كهج آن
ه بـر     .ه اسـت دش ـن، براي نظام سياسي مسأله محسوب ننكرد يعني چرايي مشاركت ايـن رويـ

گران بـه تبيـين ايجـابي    اغلب پژوهشدر كشور نيز حاكم شده است چنان كه « ميدان پژوهش«
روست كه پرداختند نه وجه سلبي و امتناعي آن. هم از اينعوامل مشاركت با روش پيمايش مي

 ؛1368 زاده،هايِ با رويكرد و روش انتقادي چشمگير نيستند (براي نمونه نـك: سـراج  پژوهش
؛ 1387، تاجيــك و روزخــوش؛ 1379حميــدي،  ؛1375 پنــاهي، ؛1374 رضــي،؛ 1377 ايمــان،
گلابي  ؛1391 يوسفي،حاجي ؛1390 ران،نژاد و همكاجعفري؛ 1389القلم،  ؛ سريع1388دارابي، 

؛ 1399، سـروي اسـلامي و خواجـه  ؛ 1397طهماسبي،  ؛1392 محمدي،خان؛  1391و حاجيلو، 
ــي،   ــي و حقيق ــه1400همت ــاران،   ؛ خواج ــروي و همك ــژوهش )1400س ــدرت پ ــاي  ؛ و بن ه

، كـنش  در اين پژوهشانجام شده است.  (ب)) 1387بشيريه ((اي مانند پژوهش  گرايانه غيراثبات
اي اعتراض منفي و مدني ، به عنوان گونه1400جمهوري سال تحريم مشاركت انتخابات رياست

  در قالب مقاومت در برابري هژموني طبقة حاكم و مقابله با انقياد فرض شده است.
فرهنـگ تحـزب، تحـريم مشـاركت در      نهادينـه نشـدن   فقدان احزاب سياسي و فضاي در

تخابــات، بيشــتر فــرم و محتــواي تحــريم ان. اني نداشــتشــكل ســازم 1400ســال انتخابــات 
رفتاري بر مباني برانگيختگي احساسـات يـا   اين كه داشت تا » ف به هدفعقلاني معطو  كنش«

 )Positivization( شـدن  بر اثباتيدارد دلالت  باشد؛ و از سويي هم از تبليغات صرف تأثيرپذيريِ
و انفكاك عنصر مـدني   كه خودآييني فرد ؛نتياز عناصر فرهنگ رباني و س يريگ جامعه و فاصله

و سكولارِ مشاركت سياسي از مباني ديني منضم شده بـه آن توسـط نظـام سياسـي بـه عنـوان       
هـايي  و زوال مشروعيت كاريزمانيك برخي از شخصيتكند؛  تكليف شرعي و الهي را عيان مي

وع مقاومت در برابر انقياد و كردند. موضجريان رفرميسم را رهبري مي چهار دهة اخير سهكه در 
خصوص پس از تشكيل با وجودي كه پهلوي دوم، به آورد:مي را نيز پيشاين پرسش  هژموني،

را در  هژمـوني هاي قدرت سـخت و  ساواك، و جمهوري اسلامي پس از تأسيس، تمامي مؤلفه
تملك و تصاحب انحصاري خود داشتند، چرا به نتايج دلخواه يعني استيلا بر همة شئون زندگي 

نرسيدند؟. وقتي فرض زيرين  بدون مقاومت جامعه و تحصيل انقياد كاملِ خصوصي و عمومي
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پژوهش را بر اين رويكرد بنا كنيم كه در ميان مخالفـان هژمـوني نظـام سياسـي ايـران، نـوعي       
هاي مذهبي، قـوميتي،   گروه هاي معرفتي،گيري است كه مجموع نحلهژي در حال شكلايدئولو
 ـ    ايحاشيهاقشار جمعيت پلبيني و و  ها اقليت ،سياسي تحليـل   اشـده را در شـمول خـود دارد، ب

در ايـن   .كندت ميمطابق ها و ايدئولوژي مقاومتيِ ضد انقيادآلتوسر از ارتباط نزديك ميان سوژه
تز آپاراتوس ايدئولوژي حكومت، شكل گرفته و در آينـدة نزديـك، ايـدئولوژي    وضعيت، آنتي

د كه از ديدگاه آلتوسري، قابليـت دگرديسـي بـه    رآوسر برمي يبه صورت گفتمان مسلط جديد
» فراخـوان «محور ضِد انقياد، در انتخابات اخير، را دارد. اين ايدئولوژيِ مقاومت» گفتمان علمي«
اي، فرد، مخاطب  به صورت پروسه را آغاز كرده است؛ يعني -  و آلتوسري در معناي فوكويي - 

كند و او را  شود. اين گفتمان، براي فرد، موقعيت جديدي ايجاد مي و سوژة گفتمان جديدي مي
توان كنش تحريم ). اينجا مي1391(يورگنسن و فيليپس، رساند مي سوژة ايدئولوژيكبه جايگاه 

تأسـيس مقاومـت دانسـت؛ و از    زهاز ايـدئولوژي تـا  » فراخواني«اق سو مصدانتخابات را از يك
نكتة ديگر . ايدئولوژي حكومتو سو، شكل جديدي از مقاومت و فرار كردن از آپاراتوس   دگر

ــالايش و اصــلاح تكنيــك» احتمــال« ــان مســئولين سياســي جمهــوري  هــاي قــدرت در مپ ي
 سياسي را از طريقـي ماننـد رفرانـدومِ   كه نظام سياسي فرايند امكان مشاركت است. اين  اسلامي

كـردن آن حركـت يـا    كردن قدرت به سـوي پلـوراليزه  آغاز، و از نقطة انحصاري قانون اساسي
كند، نياز به گذشت زمـاني كوتـاه تـا     تر يا منعطف ترماهيت ايدئولوژي طبقاتي خود را متصلب

  دارد. يگراش به اعتراض، اعتصاب يا شورشي د يا نوع واكنشانتخاباتي ديگر 
مصداقي از ديدگاه فوكو  وقدرتان تحريم انتخابات، يكي از مظاهر قدرت بيرسد  به نظر مي

هست. پرسش فوكو در تحليل انقيادسازي همـين بـود كـه در     نيز »بايد از جامعه دفاع كرد«در 
 هـا را بـه انقيـاد   نقطعـي كـه بـدن   فرايندهاي مستمر و لاي«لحظه و سطح روية منقادسازي يا در 

دهـد؟. در  چـه رخ مـي  » كنـد دهد و اشَكال رفتار را تنظيم ميها را جهت ميآورد، ژست درمي
اي واحد يا حتي ها به ارادهها و ارادهاينجا، حاكميت يقين داشت كه تبديل چندگانگي افراد، بدن

ــا » امــت واحــده«، چيــزي چــون بــدني واحــد  منــدي لوياتــاني و هــابزيحكومــت ســياقب
سلطة فردي  ،مربوط به سلطة انبوه و همگون، قدرت يي،تحليل فوكوبر اساس . است  پذير امكان

اي بر طبقات ديگر نيست؛ قدرت ميان قدرتمنـدان  بر فرد ديگر يا گروهي بر گروه ديگر يا طبقه
د و بـه  چرخ ـشود، بلكه بخشي از يك زنجيره اسـت كـه مـي   قدرتان يا تابعين تقسيم نميو بي

ود؛ و افـراد نيـز اهـداف سـاكن و     كند. قدرت نه ساكن است نـه محـد  ها عمل ميوسيلة شبكه
» انـد هـم در موضـع اعمـال آن    آنها هم در موضع اطاعت از قدرت«خاصيت قدرت نيستند؛  بي
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ي طبقـة  دهـد ارزيـاب  نشان مـي  1400هاي پيش از سالفصل دوم). مرور انتخابات ،1390(فوكو،
كردن هاي بدون قدرت، مانع از واردودهدر مقابل ت كلي فائقبر مبناي حكومت قدرتمند به حاكم

هـاي سياسـي، اقتصـادي،    . بررسـي برنامـه  بودفاكتور تحريم انتخابات به معادلات سياسي شده 
گاه سهم كند كه هيچسو نيز تأييد ميه.ش. به اين1358اجتماعي و فرهنگي نظام سياسي از سال 

هـا، تنهـا   نسته نشده است؛ گويي اين اقليـت قدرت كساني كه مشاركت سياسي نداشتند، مهم دا
مشمول تحليـل آن نـوع    . اين رويكردندهستكنندگان اكثريت مشاركتو تابع  هاي منفعلسوژه

رابطة ميان حاكميت . نامدمي» ارشاد روحاني«شود كه فوكو در تبارشناسي قدرت، حكمراني مي
قدرتمنـد  ، اسـت. حـاكم  » اي دينـي هشكل مطلق رابط ـتقريباً به«و مردم در اين نوع حكمراني، 

هاي ) و اطاعت سوژه1399اش رستگاري مردم تحت حاكميت (فوكو،است و هدف ذاتي  رحيم
اين گونة حكمراني در ايران معاصر متأثر از جريان مدرنيزاسيون بود  زداييشده است. اعتبارابژه
ويـژه از  در تاريخ معاصـر بـه  بعد، به حاشية تاريخ رانده شد. در واقع از انقلاب مشروطيت بهو 

عصر قاجاريه تا دورة جمهوري اسلامي، قدرت متكثـر و منتشـر شـد؛ گرچـه هسـتة مركـزي       
يـابي  با تسلط اين وضعيت، انقلاب مشروطيت، قدرت اند.مقاومت كرده تكثرها در برابر قدرت

ت ، حرك1332مصدق، خروج محمدرضاپهلوي از ايران، سقوط مصدق و بازگشت شاه در سال
رخداد . دار پراكندگي و انتشار قدرت هستندهمه نشان 1357، و سپس انقلاب1342خرداد سال 

ميدان قدرت را نيـز   در و تقويت پلوراليسم ، تضعيف انحصارگرايي1400تحريم انتخابات سال 
ظاهر مطيـع و منقـاد، در حقيقـت    هاي بهكه عامليت كند؛ درست موافق تحليل فوكوروايت مي

 –ها به زبان فوكو، پلبيِن –اي دگان قدرت هستند. فراموش نبايد كرد نيروهاي حاشيهكننتقويت
عنـوان  هاي قدرت در ايران معاصر نقش مؤثري داشتند، در اين انتخابـات، بـه  جايي هكه در جاب

  كننده، قدرت برتر ميدان منازعه شدند.نيروي معترضِ تحريم
جمهـوري  ثريتـي انتخابـات رياسـت   هم تحـريم اك رخداد ميك علت مهم بنياني و زيربنايي 

ــه تعبيــر ديويــد اوون  1400  ســال ــه آغــاز فراينــد مدرنيزاســيون و ب ــه )1394( در ايــران ب ، ب
به فرهنـگ سياسـي   گردد كه با اشاعة عناصري از فلسفة سياسي غرب بازمي» مدرنيته  خويگان«

سياسـي در   نظـام اعتبار پاتريمونياليسم ايراني مورد پرسش و انكار قرار گرفت. با تغيير  ايرانيان،
كـردن آن بـا   بـه نهادينـه  » ارشاد روحـاني «، هرچند حكومت جديد با طراحي شيوة 1357سال 

در قدرت سخت و گونة گرامشـيك هژمـوني پرداخـت، امـا از آنجـا كـه قـدرت بـه تمـامي          
براي رهايي از استيلا و انقيـاد، از هـر دو نـوع مـدني و شـورش      هايي نبود، مقاومت  تصاحبش

ــات    ــا واقعيــت تحــريم انتخاب ــاوب شــكل گرفتنــد. ايــن اشَــكال اعتــراض ت ــه تن ــاني ب خياب
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تدريج به فراخـوان  شده، بههاي فراخواندهسوژهدرصد بالايي از ، نشان دادند كه 1400  خردادماه
نمايد كه انسان ايراني با هابيتوسي چنين مي. دهندتز ايدئولوژي حكومت پاسخ ميآلتوسريِ آنتي

محور گِريـزان از  ، دست به بازآفريني خود با هويت سوژة مقاومت»خويگان مدرنيته«از ماهيت 
قدرت مركزي  نمي توانند يك هاي سلطهانقياد يازيده است با اين آگاهي كه به گفتة فوكو، نظام

چون همه جا ضعف دارند، امكان  ة ضعف مركزي دارند.يك نقطداشته باشند، بنابراين بيش از 
محروم شدگان از قدرت و قربانيـان نيـز بـه انـدازة مقاومـت      وجود دارد.  نيز همه جامقاومت 

، شـدن به موازات جهـاني  ). در كنار امكانات سرپيچي از انقياد،1395كلي اوليور،قدرت دارند (
در  هسـرماي انـواع  قـدرت و  ، پخش شدن عاتهايِ برآمده از منابع مختلف دانش و اطلاآگاهي

كننده كه با روند مدرنيزاسيون،  تحريم هاي شود سوژهبيني ميايران نيز اهميت يافته است و پيش
گيرند، در انتخابات يا اعتراضات  دسترسي آزاد به اينترنت و جهاني شدن، قدرت روزافزوني مي

ه بشوند. در مجموع تضادهاي بسـياري در  هاي آيندة نزديك، قدرت برتر ميدان منازع و جنبش
اما وضعيت كنوني جامعه توانايي تحمل حجـم   كننده براي آيندة كشور دارند جامعه نقش تعيين

ة بهنجارسـازي قـدرت     فراواني از تضادهاي بيروني و دروني را ندارد. نظام سياسي ايران، رويـ
اساسي آغاز كرد. در اصلاح قـانون   مندي را از اولين رفراندوم قانون انضباطي و قواعد حكومت

ها و تنفيذ قـدرت   مندي با هدف منقادسازي سوژه اساسي نيز مقدمات گسترش ميدان حكومت
سـازي بـر اسـاس     سازي حكومت و سـوژه  حكومت مركزي را فراهم آورد. تلاش براي قدسي

جزئـي از   ، نيـز »الهيات سياسـي «(آن گونه كه فوكو تحليل كرده است) و نيز » معنويت سياسي«
سياسـت در جهـان مـدرن و پسـامدرن     هژموني آشكار بود تا طرحي جديد بـا پيونـد ديـن و    

اي  دي سـنتي و ارشـادي در جامعـه   من ـ اندازد. اين فرايند به زبان فوكويي، اجـراي حكومـت  در
هـايي   تاكتيـك هـا و   شـدن بـود. بـه ايـن ترتيـب، نهادهـا، روش       حال مدرن شدن و جهـاني در

هاي سـكولار هـم چـون     سازي پديده و مقدس» نظام«تشخيص مصلحت تأسيس مجمع   (مانند
سـازي از   تـر شـود. هـدف، سـوژه     مشاركت سياسي) طراحي شـدند تـا دايـرة انقيـاد گسـترده     

ي فراتر از جمعيت ايران و فراخواني آنها به انقياد ايدئولوژيك بـود. در گـام بعـدي،    »جمعيت«
سـازي   هاد سنتي حوزه، به تكنيك اصلي امنيـت هاي مدرن مانند اقتصاد، علوم سياسي و ن دانش

آميـز   براي حكومت تبديل شدند؛ و در گام سوم، نظام سياسي از يـك سـو بـه پديـدة تنـاقض     
(تركيبي از بوروكراسي مدرن و تئولوژي تشـيع)، و از سـويي   » حكومت بوروكراتيك ارشادي«

المقـدور   س شـد كـه حتـي   ، دگـردي »شده با جهان مـدرن  پاتريمونياليسم شرقيِ منطبق«ديگر به 
كوشـد هـر دو ابـزار سـلطه و هژمـوني را در منطقـة جغرافيـايي خاورميانـه و كشـورهاي           مي
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هاي مطرح جهاني بشـود. در ايـن    سطح قدرت المللي، هم نيافتة بگستراند و در سطح بين توسعه
يي ماننـد  شرايط، مانيفست ايدئولوژي در هيأت بنيادگرايي ديني، توسعة اقتصادي را با پيامـدها 

هـاي آمـوزش و خـانواده،     گسيختگي نظام فقر، رانت، فساد، بيكاري، سقوط ارزش ريال، از هم
بست رسانيد و اين  اي از مسائل اجتماعي تقريباً به بن منفي شدن نرخ رشد اقتصادي و و سياهه

محيطـي و ...) را هـم دچـار تنگناهـاي      وضعيت، ديگر ابعاد توسعه (سياسي، فرهنگي، زيسـت 
به انقياد به » فراخوان«گشودني كرد، ليكن مشروعيت سياسي از چنان اهميتي برخوردار بود كه نا

بخشي از هستة ايدئولوژي حاكميت در درون و بيرون از كشور تبـديل شـد. بـا وجـود تضـاد      
در ايـران  » ابزار توليـد «و » روابط توليد«، »شيوة توليد«گرا و نوگرا،  تاريخيِ ميان نيروهاي سنت

، خود متصدي »اقتصاد اسلامي«اانقلابي نيز به انحصار سيستم سياسي درآمد تا با طرح جديد پس
هاي اقتصادي و اجتمـاعي   توليد، توزيع و مصرف عادلانة كالاها، خدمات، انواع سرمايه،  پايگاه

و  هاي اقشار پلبينـي  بخشي به نيازمندي ها و امتيازات طبقاتي ... بر اساس اولويت و ديگر مزيت
سازي اقتصاد. معادلات و تحـولات   ايي جامعه بشود. هدف، عدالت اسلامي بود با دولتي حاشيه

اقتصادي جهاني (مانند سر برآوردن جامعة مصرفي، اقتصاد ديجيتـالي، ايجـاد نيازهـاي جديـد     
هـاي   شدن كشورهاي آسيايي و شرق، سربرآوردن غول داري داري، سرمايه توسط اقتصاد سرمايه

هـاي   جديد، شكست اقتصاد سوسياليستي و ...) و انزواي اقتصـاديِ ناشـي از تحـريم   اقتصادي 
بست برسد كه البتـه تحـت الزامـات و اجبـار، در      المللي، باعث شدند اقتصاد اسلامي به بن بين
داري خصوصي اولويت يافت و نزديك به  هاي معروف به سازندگي و اصلاحات، سرمايه دوره

هاي اقتصـادي نهـادگرايي تبـديل شـد امـا       ه موردي براي آزمون تئوريسه دهه، اقتصاد ايران ب
گير كرد. اولين نتيجة اين وضعيت،  المللي همان اقتصاد نهادگرا را نيز زمين عواملي داخلي و بين

به معناي واقعي متلاشي شدن طبقة متوسط (بـه عنـوان نيـروي اصـلي توسـعه و نوسـازي) و       
اي با انواعي از مشكلات اقتصادي و اجتمـاعي بـود. در    حاشيه هاي پلبيني، فقير و افزايش گروه
زدايـي سياسـي و ايـدئولوژيك     ، عامل ديگري كه بر مشروعيت»فقيرسازي طبقاتي«كنار پديدة 

گـرا، مصـرفي و اشـرافي در     اي تجمل مؤثر واقع شد، انحصار اقتصادي بود كه به پيدايش طبقه
هـاي   ي وبلني، داليّ بود كـه مـدلول  »آسا طبقة تن«ن هاي حاكميت انجاميد. تشكيل اي ميان گروه
هـاي   اي داشت كـه مخاطـب فراخـوان    زداي بسياري براي اقشار و طبقات اجتماعي مشروعيت

فراوان براي مشاركت و مشروعيت به نظام سياسي بودند. اين عوامل در ارتباطي ديالكتيكي، به 
اي كه با  اكثريت جامعه انجاميد. نظام سياسيانسداد سياسي و گرايش به رهايي از انقياد در ميان 

گـرا بـر نظـام     دارانة نخبه بخش ديني و مذهبي و مخالفت با توسعة سرمايه اتكا به نيروي رهايي
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داري  سلطنتي چيره شد، از يك ديدگاه، بخشي از كارگزارانش در اقتصاد و فرهنگ بـه سـرمايه  
اي كـه زمـاني بـه     اقشار پلبيني و حاشـيه انحصاري، و در سياست به اليگارشي متمايل شدند و 

بودند، با تحريم انتخابات و كوشـش بـراي   » ارتش ذخيرة انقلابي«و » ارتش ذخيره«تعبير فوكو 
مدت  اندازي كوتاه اند. در چشم آزادي از سلطه و انقياد، در تضاد و تقابل با چنين وضعيتي برآمده

زديك به چند دهة گذشـته داشـته باشـد و    هاي ن چه نظام سياسي اصرار بر تداوم سياست چنان
ها و ساختارهاي كلان بشود، چرخة بستة مكـانيزم روابـط    حتي مانع مكانيزم بازخوردي سيستم

شدن فاصلة ميان مردم و نظام، راه  هاي انسداد سياسي و تحريم مشاركت، به واسطة گسلي علت
موانع توسعه و خـروج از چرخـة    بردَ. براي گذشتن از اي مي به سوي تغييرات راديكال و ريشه

هـا،   گيـري از نارضـايتي   معيوب كاركردهـاي نـاقص و كژكاركردهـاي سيسـتم، و بـراي پـيش      
ترين مسير، چند رفرم مهم به عنوان پيشنهادات  رسد در عاجل نظر مي ها به اعتراضات و شورش

انطباق يافتن بـا   پژوهشي، قابليت اجرا و انجام دارند. اصلاح قانون اساسي با هدف روزآمدتر و
شرايط جامعة ايران امروز و دموكراتيـك كـردن آن بـا مشـاركت نخبگـان فكـري و فرهنگـي؛        

ت   برگزيدن پراگماتيسم سياسي در سطح ملي و بين سـازي   المللي؛ تجديدنظر در گفتمـان غيريـ
درون كشور؛ فراهم آوردن امكانات مشاركت واقعي مدني و سياسي براي مردم؛ اجراي سياست 

هـاي متفـاوت سياسـي، اقتصـادي،      ارتيِ صرف حكومت بر بازي عاملان اجتماعي در ميداننظ
فرهنگي و ...؛ باز كردن فضاي جامعة مدني و گردش آزاد اطلاعات؛ تجديدنظر در اصل آزمودة 
پيوند دين با سياست و فقه سياسي (حكمراني ارشادي مورد نظر فوكو)؛ فـراهم كـردن امكـان    

شدن اصل مهـم تفكيـك قـوا و     زة مديريت جامعه، تلاش براي اجراييچرخش نخبگان در حو
مـدت،   هايي در كوتاه تلاش براي تبديل پديدة تاريخي دولت رانتير به دولت رفاهه. چنين رفرم

كند.  گرايي و وفاق جمعي ميان ايرانيان را تأمين مي منافع ملي بر اساس همبستگي ارگانيكي، هم
اي  تواند مقدمـه  حاكم بر رابطة ميان حكومت و مردم است كه ميخروج از گفتمان تضادمحورِ 

  .براي آغاز فرايند توسعة چندجانبه فراهم آورد
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